
  

  

  

  

   � امامت الهي از نظر اميرمؤمنان
  

∗سيداحمد حسيني
 

  چکيده

درباره الهي بودن يا مردمي بودن مقـام امامـت اسـت. برخـي معتقدنـد       �اين تحقيق در پي يافتن ديدگاه اميرمؤمنان

ديـدگاه امـام   داند، حتي به استناد منابع شيعي، ارتباطي بـا   ديدگاه کنوني شيعه که امام را فرد منصوب از سوي خدا مي

بودن امامت خويش نداشته و  اعتقادي به الهي �ندارد؛ اين افراد در پي اثبات اين مطلب هستند که اميرمؤمنان �علي

دانسته است. ايشان بـراي تبيـين ايـن امـر بـه       به خصوص حاکميت و امامت سياسي را وابسته به رأي و نظر مردم مي

  کنند. منابع شيعي نقل شده است، استناد ميبرخي رفتارها و سخنان آن حضرت که گاه در 

را  � خود و ساير امامـان معصـوم   �رو، با بررسي منابع روايي عموماً شيعي بر آن است که اميرمؤمنان مقاله پيش

داند. افزون بر اين، معتقد اسـت خداونـد    منصوب از سوي خداوند براي هدايت و رهبري سياسي و ديني جامعه مي

  ها قرار داده است. فرينش و تکوين به عنوان واسطه نزول نعمتايشان را از نظر آ

  ها کليدواژه

  .�، امامت (سياسي، ديني، تکويني)، امامت الهي، نصب الهي امام�امام علي
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  مقدمه

هاي بسـياري نوشـته شـده اسـت و متکلمـان       کتاب �هرچند درباره امامت و خلافت اميرمؤمنان

 �و شواهد متعددي از قرآن کـريم و سـنت پيـامبر خـاتم     شيعي در اثبات امامت آن حضرت دلايل

دربـاره مسـائل گونـاگون امامـت      �اند، کمبود تحقيقاتي که در آن ديدگاه خود امام علي ارائه کرده

مطرح شده باشد، سبب شده اسـت تـا امـروزه دربـاره تفـاوت ديـدگاه کنـوني شـيعه بـا ديـدگاه           

  نمايي كند. هايي رخ شبهه �اميرمؤمنان

کشاندن ديـدگاه کنـوني تشـيع برآمـده و      ا استناد به متون و منابع شيعي در پي به چالشبرخي ب

ي معتقدند نظريه کنوني تشيع درباره امامت حتي با استناد به منابع اين مکتب قابل دفاع نيسـت؛ بـرا  

  :مثال، يکي از نويسندگان معاصر آورده است

بـر ديگـر خلفـا را رد     و حتي برتـري علـي  كنيم  بيت را انكار نمي البته ما فضائل علي و اهل

نماييم. اما موضوع انتخاب آن حضرت از سوي خدا براي خلافت امري ديگـر اسـت    نمي

سنت  سازد، تا چه رسد به آثاري كه اهل كه با آثار موثّق خود علي، از طريق شيعه اماميه نمي

  ١اند. روايت كرده

بسياري از عقايد کنـوني شـيعه، ماننـد نصـب     يکي ديگر از منتقدان ديدگاه تشيع بر آن است كه 

الهي امام و عصمت ايشان در حقيقت، واکنش شيعيان به شيوه امويان بود که براي اطاعت مطلـق از  

آوردنـد، امـا خـود     دانسـتند و بـر آن توجيـه شـرعي مـي      فشردند، خود را معصوم مي خود پاي مي

  ٢اند. تهبودن امامت تأکيد داش و انتخابي  بر شورايي �بيت اهل

بـودن امامـت امامـان     را با عقيـده بـه الهـي    �اي از سخنان و رفتار اميرمؤمنان اين منتقدان، پاره

  اند. ناسازگار دانسته و راه جمعي براي آنها نيافته �معصوم
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از سوي ديگر متکلمان و بزرگان شيعي، امامت را (در همـه شـئون سياسـي، دينـي و تکـويني)      

دار  و خـود را در ايـن نظـر وام    ٣دانند ها مي وند و خارج از اختيار انسانامري وابسته به گزينش خدا

شمارند. روشن است کـه القـاي هرگونـه ترديـد يـا       مي �بيت و اهل �اکرم قرآن کريم، سنت نبي

، سبب ترديـد در  �بيت شبهه وجود اختلاف ميان ديدگاه عالمان شيعي با ديدگاه قرآن کريم و اهل

شود و ايـن پرسـش    نيز مي �شيعي مانند عصمت و وجوب اطاعت از امامبرخي از باورهاي ديگر 

گزينند چه وجهي براي عصمت ايشان  مطرح خواهد شد که اگر امام، کسي است که مردم او را برمي

خواهد بود و به چه دليل بايد از وي به طور مطلق، اطاعت كرد. اگر مکتـب تشـيع بـر عقايـد خـود      

رو اسـت کـه ايـن مکتـب را همـان مکتـب قـرآن و         آن اسـت، از ايـن   پافشاري دارد و در پي اثبات

در موضوعات مختلف اعتقادي، به ويـژه   �بيت داند. بنابراين شناخت ديدگاه اهل مي �بيت اهل

  بحث امامت ضرورت دارد.

خـود و   �اين نوشتار با تکيه بر منابع شيعي در پي پاسخ به اين پرسش است که آيـا اميرمؤمنـان  

دانستند يا بـه انتخـاب مردمـي امـام      را افرادي منصوب از سوي خداوند مي �معصوم ساير امامان

پـردازيم و سـپس    بـودن مقـام امامـت مـي     الهي  اند؟ نخست به سخنان حضرت، درباره معتقد بوده

  هايي را که دستاويز مخالفان قرار گرفته است بررسي خواهيم کرد. شبهه

آنها استناد شده است ما را از دغدغه اعتبـار و بررسـي    هر چند شمار احاديثي که در اين بحث به

کـه گذشـت    چنان ٤ايم تا از منابع معتبر و اوليه نيز استفاده شود. کند، اما كوشيده نياز مي سندي آن بي

بودن امامت هستند، امـا چـون    اند که با استناد به منابع شيعي منکر الهي مخاطبان اين تحقيق، کساني

دانند، در راستاي قوت بحـث، بـه منـابع     را مخالف امامت الهي خود مي �ؤمنانسنت نيز اميرم اهل

  سنت نيز توجه شده و در مواردي که شاهدي از اين منابع وجود داشت ذکر شده است. اهل
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بودن مقام امامت بپردازيم،  الهي  درباره �که به بررسي روايات موجود از اميرمؤمنان پيش از اين

که خواهد آمد، در روايات نيز به آنهـا اشـاره    امامت، داراي شئوني است و چنان بهتر است بدانيم که

  شده است:

بـراي رهبـري و سرپرسـتي     �اي روايات، از گزينش الهي امامان معصوم پاره امامت سياسي: .١

  مردم حکايت دارد.

 است. �مرجعيت ديني امامان معصوم نيزمحتواي بخشي از روايات  امامت ديني: .٢

شده از  در برخي از روايات نقل �تفکيک ميان امامت سياسي و ديني امامان بزرگوارالبته چون 

طلبد، شماري از اين احاديث در کنـار هـم خواهـد     آن حضرت، دشوار است و تفصيل بيشتري مي

 آمد.

هم بر جايگاه خاص و واسطه فيض و دفـع بـلا و نـزول     �روايتي از امام علي امامت تکويني: .٣

  در زمين دلالت دارد. �معصومبرکات بودن امام 

  ����امامت الهي از نظر اميرمؤمنان .١

سـال بـه    رسيد که سـي  �، سرپرستي مسلمانان و مقام امامت به اميرمؤمنان�با رحلت رسول خدا

در اين سي سال، حدود پـنج سـال حـاکم جامعـه اسـلامي نيـز بودنـد.         �طول انجاميد و امام علي

او را يادآور شـده و ايشـان را بـه عنـوان جانشـين خـود       بارها فضائل  �شخصيتي که پيامبر اسلام

اي رقـم خـورد کـه حضـرت، حـدود بيسـت و پـنج سـال از          معرفي کرده بود ولي شرايط به گونه

را بـه عنـوان يکـي از خلفـاي      �سنت نيز اميرمؤمنان جا که اهل حکومت جامعه کنار زده شد. از آن

داننـد، ديـدگاه    آنها ايشان را برتر از خلفاي ديگر ميپيامبر و امامان خود قبول دارند و حتي برخي از 

بـودن خلافـت و    اي برخوردار است. هرچند خلفاي ديگر با تأكيد بر مردمـي  ايشان از اهميت ويژه
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اند، خوانش کلمات آن حضـرت نشـان    امامت خود، مدعي بودند با نظر مردم به اين جايگاه رسيده

  تر از آن دارد که وابسته به نظر و انتخاب مردم باشد.دهد امامت در نظر ايشان جايگاهي والا مي

  امامت ديني و سياسي .١.١

بارها به الهي بـودن امامـت و رهبـري سياسـي و      �دهد اميرمؤمنان مراجعه به منابع روايي نشان مي

  پردازيم. اند كه در ادامه به برخي از آنها مي ديني خويش اشاره کرده

کـه خداونـد حضـرت     فرمايند همچنان دانسته و مي �يتب ايشان امامت و خلافت را ويژه اهل

  را به پيامبري برانگيخت، ما را هم به خلافت پس از او نصب كرد: �محمد

د را از ميـان مـا     ،بيت را به نبوت و خلافت گرامي داشـته  سوگند به خدايي كه ما اهل محمـ

كه جز ما هيچ چرا  شت؛بزرگ دا مؤمنانو پس از او ما را به امامت  براي نبوت انتخاب نمود

تواند از آن حضرت تبليغ كند و مقام امامت و خلافت تنها در ميان مـا بـه اصـلاح     كس نمي

خداوند مـا را پـس از آن   ننموده... و رسد، و خداوند هيچ كس را در امر ولايت با ما شريك 

ا خلفاي زمين و گواهان بر خلق خود قرار داده است، و طاعـت مـا ر  (رسول خدا) حضرت 

 قرار داده اسـت. خود و پيامبرش همراه ما را  ،در كتاب خود واجب ساخته و در چندين آيه

  ٥.قرار داده استبعد از او  يپس خداوند در قرآن، محمد را نبي و ما را خلفا

بر لزوم اطاعت از خود تأكيد دارد و آنرا با اطاعت از خـدا   �دهد كه امام علي سخن بالا نشان مي

ند زده است. اطلاق سخن ايشان هم امور ديني و هـم امـور اجتمـاعي و حکـومتي را     پيو �و پيامبر

گيرد. بنابراين وجوب اطاعت از آن حضرت که در روايات نقل شده از ايشان، بر آن تأکيد و  دربر مي

را امام دينـي و سياسـي    �بيت دهد آن حضرت خود و اهل منتسب به امر الهي شده است، نشان مي

دانسته است. همين محتوا در روايات ديگري نيـز از ايـن امـام همـام      خداوند مي منصوب از سوي

وجود دارد. ايشان ولايت خويش و اطاعت از خود را همان ولايت و اطاعت از خداوند تلقي نموده 
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  ٦».پيروي از من پيروي از خدا و ولايت من ولايت خداوند است«است: 

خوانـده کـه ايـن واژه در کـلام     » االله حجـت «را  �بيـت  گاهي خود يا ساير اهل �اميرمؤمنان

در برخي از اين روايات قرائنـي وجـود دارد کـه از     ٧بر گزينش الهي ايشان دلالت دارد. �بيت اهل

خـود را   �اعتقاد ايشان به امامت ديني و سياسي خود از سوي خداونـد حکايـت دارد. اميرمؤمنـان   

دار علم خـدا، امـين سـر     ا، باب خدا، خزانهه خدخليف خدا،منم حجت «چنين توصيف کرده است: 

دار  خزانـه «اتي ماننـد  عبـار  ٨».خدا و امام خلق پس از بهترين مردم؛ حضرت محمد، پيامبر رحمت

امـام مـردم پـس از    «توان شاهدي بر امامت ديني و عبارت  بودن را مي» امين سر خدا«يا  »علم الهي

  حاکميت سياسي آن حضرت دانست. توان بيانگر جانشيني و را نيز مي» �اکرم نبي

طبق نقل برخي منابع، محتواي فوق را درباره ديگر امامان معصوم مکتب تشيع  �حضرت علي

من، «بودن امامت ديني و سياسي آنها است:  نيز به کار برده است که نشانه اعتقاد آن حضرت به الهي

اش، امامـان بـر    اونـد بـر وحـي   حسن، حسين و نُه نفر از فرزندان حسين، خلفاي الهي، امنـاي خد 

  ٩».باشيم هاي الهي بر مخلوقات مي ها پس از پيامبر و حجت مسلمان

کراماتي است کـه آن حضـرت بـراي اثبـات      �هاي امامت الهي اميرمؤمنان يکي ديگر از نشانه

اي که بـراي اثبـات    بهشت را به عده �امام علي داده است؛ از جمله: امامت خود به ديگران نشان مي

چنـد   ،ترتيب كـه روزي  مامت و وصايت آن حضرت، از او تقاضاي کرامت کردند، نشان داد؛ بدينا

به او عـرض کردنـد: وصـي حضـرت موسـي و حضـرت عيسـي،         �نفر از اصحاب حضرت علي

هايي براي مردم داشتند، شما نيز به ما کرامتي نشان دهيد. حضـرت فرمـود: ايمـان نخواهيـد      نشانه

ند. سپس اميرمؤمنان دست نُه نفر از آنها را گرفت و به صحرا برد و کلمـاتي بـر   آورد. آنها اصرار کرد

چه خداوند براي بهشت توصـيف کـرده    گاه فرمود: پرده را کنار بزن که ناگهان هر آن زبان آورد؛ آن
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  ١٠بود ظاهر شد؛ مانند رودها، درختان و چيزهاي ديگر. آنها گفتند اين سحر و جادو است.

  امامت سياسي .١.٢

گيـري ايشـان از حکومـت بعـد از      ابر نقل منابع، حضرت به گروهي از خوارج که نسبت به کنارهبن

کردند، لزوم اطاعت و حمايت مسلمانان براي حاکميت خويش پـس از   اعتراض مي �رسول خدا

اي منصـوب از سـوي خداونـد     را يادآور شدند. ايشان در ايـن بيـان، خـود را نشـانه     �رسول خدا

 �خلفاي ديگر را منکر شده و اين حق را مخصوص به خود دانستند. اميرمؤمنانخواندند؛ خلافت 

  در پاسخ به آنها فرمود:

که گفتيد من وصي رسول خدا بودم و وصيت را تباه کردم، بدانيد اين شما بوديد کـه   اما اين

 کافر شديد و ديگران را بر من مقدم داشتيد و کار را از دست من بيرون برديـد و بـر اوصـيا   

حـق  «که خداوند فرموده اسـت:   لازم نيست که مردم را به سوي خود دعوت کنند... چنان

حال اگـر  ». خدا بر مردم است بر كساني که توانايي رفتن دارند که خانه خدا را زيارت کنند

مردم حج را ترک کردند اين خانه خدا نيست که با ترک کردن آنها کافر شـده اسـت، بلکـه    

اي  اند؛ زيرا خداوند، آن خانه را براي شما به عنـوان نشـانه   دا کافر شدهآنان با ترک خانه خ

جـا کـه    اي نصـب کـرده اسـت؛ آن    نصب کرده است. همچنين خداوند مرا به عنوان نشانه

کـه   رسول خدا فرمود: اي علي! تو به منزله کعبه هستي که بايد به زيـارت آن رفـت، نـه آن   

  ١١کعبه به زيارت کسي برود.

در اين روايت آشكارا به نصب الهي و همچنين بـه نقـش رأي و نظـر مـردم در      �حضرت علي

حمايت و اطاعت از خود تأکيد کرده است. طبق اين سخن، بر مردم واجب اسـت، ايشـان را کـه از    

طرف خدا به عنوان امام منصوب شده است، حمايت و پشتيباني کنند که در غير اين صـورت کـافر   

   خواهند بود.
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امامت جايگاه بلندي دارد. از نظر حضرت، امام کسي است کـه از سـوي    �مام عليدر ديدگاه ا

) معتقـد اسـت   ٣با اشاره به آيه شريفه تبليغ (مائـده:  �اميرمؤمنان ١٢کند. خدا امور مردم را تدبير مي

ايشان در ايـن   ١٣شدن دين و اتمام نعمت خويش قرار داده است. خداوند، ولايت وي را سبب کامل

جا کـه ايـن    شني ولايت خود را منتسب به خداوند کرده و آنرا الهي دانسته است و از آنسخن، به رو

کم نشـانه اعتقـاد    توان آنرا دست مي ١٤نازل شد، �آيه درباره غدير و امامت و جانشيني رسول خدا

  بودن امامت سياسي خويش دانست. آن حضرت، به الهي

خود را بر مردم به دستور خداوند نسـبت   ١٥همچنين آن حضرت در پاسخ به ديگران، امير بودن

  بودن حاکميت و امامت سياسي خود را از آن دريافت. توان اعتقاد ايشان به الهي دهد که مي مي

ي تـو را بـر آنهـا اميـر     سكچه  ،گويند مؤمنانشما اميره ب :آمد و عرض كرد �مردي خدمت علي

 :آن مرد نزد رسول خدا آمد و گفـت  ده است.قرار دامرا امير آنها  وند متعال،خدا :؟ فرموداست كرده

به راسـتي   :فرمود ناراحت شد ومبر اپياست؟ امير بر خلق كرده او را گويد كه خدا  علي راست مي آيا

  ١٦که آن را در بالاي عرش منعقد ساخته است. استامير  ديگرانبر  ي متعالخدابا ولايت از علي 

  امامت ديني .١.٣

را پاک و معصوم قرار داده که اين مطلب به معنـاي   �بيت عال، اهلخداوند مت �در نگاه اميرمؤمنان

ما را پـاك كـرده و    ونده راستي خداب«گري الهي ايشان است:  صداقت آنها در رفتار، گفتار و هدايت

ايشـان در سـخن    ١٧».قرار داده اسـت  در زمينخود و حجت  مقام عصمت داده و ما را گواهان خلق

من وارث علم اولـين و حجـت   «بودن خويش خبر داده است:  اللهي جتديگري نيز از علم والا و ح

هـا را شـرط    و شـناخت آن  �بيـت  اهلـ   بنابر نقل روايات ـ  �امام علي ١٨».خدا بر جهانيان هستم

داند. ايشان معتقد است خداوند، راه شـناخت خـود را ـ کـه      هدايت مردم و ورود آنها به بهشت مي
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و پـذيرش آنهـا قـرار داده و     �بيت ـ تنها از طريق معرفت به اهلشدن است   لازمه هدايت و بهشتي

  ١٩بدين طريق ايشان را به عنوان امامان و راهنمايان به سوي خود منصوب ساخته است.

  امامت تکويني .١.٤

در برخي روايات به بركات وجودي و جايگاه ويژه خود در عالم خلقـت تصـريح    �حضرت علي

  دارد.

  ���� واسطه دفع بلا از پيامبران .١.٤.١

خويش با ديگران خبر داده و بر جايگاه ويـژه خـود    آفرينشکه از تفاوت  افزون بر اين �اميرمؤمنان

هـا معرفـي    ها و گرفتاري خود را ناجي برخي پيامبران گذشته از سختي ٢٠در عالم اشاره کرده است،

 هـا و دفـع بلاهـا دلالـت دارد. حضـرت      کرده است که بر نقش ايشان بر وساطت در نـزول نعمـت  

چـه   ،كه براي هيچ يك از گذشـتگان و آينـدگان  است من مقامي عنايت كرده ه خداوند بفرمايد:  مي

 جـواب دادنـد: بلـه يـا     ابـاذر  ! ايسـلمان اسـت. اي   ب قـرار نـداده  پيامبر مرسل و چه فرشته مقـر !

 ـ؛ كشتي بردمبه دستور خدا ه بنوح را  منم آن كس كهاميرمؤمنان! فرمود:  ا از خـد  ه اذنمن يونس را ب

ابراهيم را بودم که به اجازه الهي من  ؛خدا موسي را از دريا گذراندم ه اذنمن ب ؛نهنگ خارج كردمدل 

  ٢١.از آتش نجات دادم

  ها بررسي شبهه .٢

شـواهدي وجـود دارد کـه بـا      �بودن امامت معتقدند در رفتـار اميرمؤمنـان   برخي از مخالفان الهي

اعتقـادي بـه    �دهـد کـه امـام علـي     اين شواهد نشان ميشده منافات دارد. از نظر آنها  روايات ذکر

  پردازيم. جا به اختصار به بررسي آنها مي اند. در اين بودن امامت خويش نداشته الهي
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  ����سکوت امام علي .٢.١

خود را خليفه الهـي و معرفـي شـده از سـوي      �منتقدان ديدگاه مشهور تشيع معتقدند اگر امام علي

كرد؛ در حالي که ايشان نسبت به آنچـه   ميدعيان خلافت احتجاج دانست بايد با م مي �پيامبر اكرم

درباره خلافت پيش آمد، سکوت کرد. چرا دلايل لزوم خلافت خـود   �پس از رحلت رسول اکرم

بايـد در برابـر    �را براي اهل سقيفه و ديگران بيان نکرد و به روايات نبوي استدلال ننمود؟ امام علي

کرد. احتجاج نکردن ايشـان بـا صـحابه، شـاهدي بـر عـدم اعتقـاد         ميايشان به اين روايات استناد 

  ٢٢حضرت به خلافت الهي و منصوص بودن خود است.

توان گفت: با مراجعه به منابع روايي و تاريخي، به روشني بطـلان ادعـاي سـکوت     در پاسخ مي

تعـددي،  شـود. حضـرت در مـوارد م    در برابر جريان سقيفه و تعيين خلفا اثبـات مـي   �اميرمؤمنان

اهل سقيفه، بلکه براي عموم مردم  ايرا نه تنها بر �هاي خود در اسلام و سخنان رسول اكرم يبرتر

  يادآور شد، با آنها احتجاج نمود و حجت را بر همگان تمام کرد. شهيد مطهري معتقد است:

از اظهار و مطالبه حق خود و شکايت از رباينـدگان آن خـودداري نکـرد و آن را بـا      �علي

هـاي   مال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسـلامي را مـانع آن قـرار نـداد. خطبـه     ک

شخصاً هيچ پسـتي را از هـيچ يـک از خلفـا      البلاغه شاهد اين مدعاست... نهج در فراواني

پذيرد، نه فرماندهي جنگ و نه حکومت يک استان و نه امارت الحاج و نـه يـک چيـز     نمي

ها، به معناي صـرف نظـر کـردن او از حـق      قبول يکي از اين پستديگر از اين قبيل را؛ زيرا 

  ٢٣مسلم خويش است.

طلبـد.   نسبت به جريان سقيفه بحث مفصلي است که پژوهشي جداگانه را مـي  �سيره امام علي

شود که به نظـر   هاي حضرت نسبت به آن اشاره مي ها و اعتراض گيري در اينجا تنها به برخي موضع

  انصاف کافي باشد. رسد براي محقق با مي



  

  

  
                                        �امامت الهي از نظر اميرمؤمنان                                                                         

  

»٩٣«

  اعتراض به غصب خلافت .٢.١.١

انـد. روشـن اسـت كـه      ايشان در اعتراض به تعيين خلفا از غصب حق و ظلم به خويش سخن گفته

  وقتي بيان چنين کلماتي از امام درست است که خلافت را از آن خود و حق مسلم خويش بداند.

صميم بـه سـرکوبي آنـان گرفـت     هنگامي که امام از سركشي عايشه و طلحه و زبير آگاه شد و ت

پيوسته حق مرا از من باز داشته و ديگـري را   ،به خدا سوگند، پس از رحلت رسول تا امروز«فرمود: 

روز شورا در پاسخ به شخصي که ايشان را حريص برخلافت دانسته بـود   ٢٤».اند بر من مقدم داشته

  فرمود:

تريـد. مـن حـق خـود را      لافت حريصبه خدا سوگند شما با اينکه از پيامبر دورتريد، برخ

خواهيد ميان من و حق من مانع شويد و مرا از آن منصرف سـازيد. آيـا    طلب کردم. شما مي

کـه بـه حـق ديگـران چشـم دوختـه        تر است يا آن خواهد حريص که حق خويش را مي آن

  ٢٥است؟

خـدايا!  «اسـت:  نقل شده  �الحديد معتقد است شبيه اين جملات به تواتر از اميرمؤمنان ابي ابن

  ٢٦».قريش را رسوا ساز که مرا از حقم ممنوع ساختند و خلافتم را غصب نمودند

  ����بيت اختصاص خلافت به اهل .٢.١.٢

هاشـم دانسـته،    هـاي خـود خلافـت را تنهـا شايسـته خانـدان بنـي        در يکي از خطبه �اميرمؤمنان

بوده كـه درخـت آن را در   امامان همه از قريش قطعاً «کند:  صلاحيت ديگران را در اين امر انکار مي

و ديگر مدعيان زمامداري،  مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست .اند هاشم كاشته خاندان بني

دانـد و   مي �بيت ايشان، حق ولايت و خلافت بر مسلمانان را ويژه اهل ٢٧».شايستگي آن را ندارند

  فرمايد: پس از رسيدن به حکومت و بيعت مردم چنين مي

اختصاص دارد و وصيت پيامبر نسبت به خلافت مسـلمين و   بيت] [اهل ت به آنهاحق ولاي
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حـق بـه اهـل آن     ]كه خلافت را به من سپرديد[ميراث رسالت، به آنها تعلّق دارد. هم اكنون 

  ٢٨بازگشت و دوباره به جايگاهي كه از آن دور مانده بود، باز گردانده شد.

جانشين خـود را معرفـي کـرده     �کنند که پيامبر اسلام يامام در اعتراض به مردم آشكارا بيان م

  ٢٩کنند. است؛ چرا که پيامبران هرگز مردم را سرگردان رها نمي

  يادآوري حديث غدير .٢.١.٣

هـاي روايـي    هاي مسلمان است کـه در کتـاب   رخداد غدير، واقعيتي غير قابل انکار براي همه فرقه

به عنوان خليفه و امـام مسـلمين نصـب و     �مختلف ثبت شده است؛ رخدادي كه در آن اميرمؤمنان

معرفي گشت. آن حضرت در برابر خلفا و ديگر اصحاب در موارد متعددي به اين خبر متواتر استناد 

  ٣٠اند: کرده

  خطبه وسيله .٢.١.٣.١

، ضمن اشاره بـه رخـداد غـدير و    »وسيله«  در خطبه �ايشان هفت روز پس از رحلت رسول اکرم

  أکيد كرد:تشريح و يادآوري آن برخلافت خود ت

غدير خم آمد و در آنجا دستور داد شـبيه منبـري   ه الوداع رفت و سپس ب ه�سفر حجه رسول خدا ب

كه زير بغلش نمودار شـد و  اي  ه گونهب ،برايش ساختند و بالاي آن رفت و بازوي مرا گرفته بلند كرد

ي سرور و مـولاي او  عل ،هر كه را من سرور و مولي هستم«فرمود: جمعيت آن ميان بلند در صداي با 

پذيرش ولايـت   .»خدايا دوست بدار هر كه دوستش دارد و دشمن بدار هر كه دشمنش دارد .است

روز اين آيـه  همان وجل در ، و خداي عزّمن، ولايت الهي و دشمني با من دشمني با خدا به شمار آمد

كردم و اسلام را دين شما  امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام«را نازل فرمود: 

  ٣١دين الهي کامل و رضايت خداوند حاصل گرديد.ولايت من با پس  .»انتخاب كردم
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  وگو با ابوبکر گفت .٢.١.٣.٢

وگـو بـا    با تثبيت حکومت ابوبکر و بيعت مردم با او، متصديان حکومـت در پـي دلجـويي و گفـت    

هـا و   وها با ابـوبکر، ويژگـي  وگ برآمدند. حضرت در يکي از اين گفت �مخالفان، به ويژه امام علي

تو را به خدا سوگند! آيا بـه واسـطه   «شود:  فضائل خود را بيان نموده و رخداد غدير را نيز يادآور مي

حديث رسول خدا در روز غدير، من مولاي تو و هر مسلماني هستم يا نه؟ ابـوبکر گفـت: البتـه کـه     

  ٣٢».شما مولا هستيد

خوانـد و بـر نامشـروع بـودن آنهـا پـاي        دروغگـو مـي   امام با قاطعيت، زمامداران حکومت را

براي ابوبکر، او را دعوت کرد؛ امام بـه   �فشرد. وقتي غلام عمر براي گرفتن بيعت از اميرمؤمنان مي

  ٣٣».معرفي کرديد �االله چه زود بر پيامبر دروغ بستيد و خود را خليفه رسول«صراحت فرمود: 

  شوراي خلافت .٢.١.٣.٣

که ديدنـد اعضـاي شـورا،     پس از آن �ن خليفه معرفي کرد، امام عليدر شورايي که عمر براي تعيي

هايي فرمودنـد کـه يکـي اقـرار بـه       عثمان را به خلافت برگزيدند، براي اتمام حجت از آنها پرسش

  مسئله غدير بود:

دهم آيا در ميان شما کسي غير از من هسـت کـه پيـامبر دربـاره او      شما را به خدا سوگند مي

رکس من مولاي اويم، علي مولاي اوست. خدايا دوست بدار کسي کـه او  ه«فرموده باشد: 

  ٣٤همگي گفتند: خير.» را دوست دارد و دشمن بدار کسي که با او دشمن است؟

  رحبه کوفه .٢.١.٣.٤

و گذشت حدود سه دهه از رخداد غدير، امام بـراي يـادآوري    �پس از به خلافت رسيدن امام علي

نسل تـازه، ديگربـار در حضـور جمـع بـر آن تأکيـد کردنـد.         اين رخداد مهم، به ويژه رفع ترديد از
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حضرت در محل اجتماع مردم در رحبه کوفه حاضر شده و آنان را سوگند داد کـه هـرکس حـديث    

غدير را از پيامبر شنيده برخيزد و شهادت دهد. سي نفر از صحابه برخاستند و بر وقـوع آن شـهادت   

  ٣٥سنت نيز ذکر شده است. هاي اهل در کتابدادند که اين مناشده امام و شهادت صحابه 

  نامه به معاويه .٢.١.٣.٥

افراد شورا، طلحه و معاويه، به حديث   وگوهاي خود با مخالفان مانند ابوبکر، در گفت �اميرمؤمنان

نگاري با معاويه، غدير را يادآوري کرده از اين راه او را بـه   غدير استشهاد نموده است. ايشان در نامه

رسول خدا در روز غدير همان ولايتي که بر شما داشت، براي من «خواند:  ا مياطاعت از خويش فر

  ٣٦».قرار داد و پذيرش آن را بر شما واجب کرد

نسبت به حـق   �توان نتيجه گرفت که نه تنها اميرمؤمنان بنابراين از مجموع مطالب ذکرشده مي

  كار نمود.هاي مختلف اعتراض خويش را آش خود سکوت نکرد، بلکه بارها به شکل

  با ابوبکر ����بيعت امام علي .٢.٢

از نظر مخالفان مکتب تشيع، يکي از شواهد عدم اعتقاد حضرت به امامت الهي خويش، مصـالحه و  

سازش ايشان با خلفا است. درست است که امام در موارد متعددي در مقابل ديگران بـه حـق خـود    

توانست مردم  فايده ديد، مي ل ايشان بيکرد، اما وقتي استدلال و بحث منطقي را در مقاب احتجاج مي

را به قيام در برابر آنها دعوت کند؛ در حالي که نه تنها امـام دسـت بـه قيـام نـزد، بلکـه سـرانجام بـا         

زمامداران حکومت، سازش و حتي بيعت نمود. اگر ايشان خلافت را حق الهي و انحصـاري خـود   

الحديـد   ابـي  ابـن  ٣٧کـرد.  ، با آنها بيعت نمـي دانست و حکومت ديگران از نظر امام نامشروع بود مي

  گويد: مي

که امامت و خلافت  ايم عبارت است از اين خلاصه آنچه در شرح سخن بزرگان بغداد گفته
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داد و بـر سـر آن بـا ديگـران بـه نـزاع        از آن علي بود، با اين شرط که به آن رغبت نشان مـي 

پـذيريم و   ما ولايت آنها را مي خاست و چون آنرا به ديگري واگذاشت و سکوت کرد برمي

گانـه مخـالفتي    شويم؛ چنانکه اميرمؤمنان با خلفـاي سـه   قائل به صحت خلافت ايشان مي

کند کـه خلافـت    نکرد و شمشير نکشيد و مردم را بر ضد آنها نشورانيد. پس اين دلالت مي

صلاح آنها قائـل   آنها را امضا کرده است؛ بدين لحاظ ما آنها را قبول داريم و به پاکي، خير و

کشـيد و مـردم را بـه     جنگيد و به روي آنان شمشير مـي  هستيم و اگر آن حضرت با آنان مي

  ٣٨شديم. خواند، ما نيز به فسق و گمراهي آنان قائل مي جنگ آنان فرا مي

را به اجبـار و بـا وضـعي     �در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: پس از جريان سقيفه، اميرمؤمنان

اعتبار است. اين چه بيعتـي   بيعت با ابوبکر حاضر کردند؛ روشن است چنين بيعتي بياسفناک، براي 

برند و با تهديـد بـه قتـل، وادار بـه بيعـت       است که با هجوم به خانه امام، وي را به زور به مسجد مي

در مقابل خلفا و اعتراض به غصب خلافت، بـه حـدي بـود کـه      �مقاومت اميرمؤمنان ٣٩کنند؟ مي

هـم   �شود و امام علـي  ها بعد، معاويه در انتقاد از مخالفت امام با خلفا، اين حادثه را يادآور مي سال

  شمارد: اي از مظلوميت و حقانيت خويش برمي آنرا نشانه

خدا كه خواستي نكـوهش   به ؛راندند تا بيعت كنم مي گفتي مرا چون شتري بيني مهار كرده

سلمان را چه باك كه مظلـوم  مخود را رسوا نمودي.  ،سازي رسواخواستي كني ستودي، و 

  ٤٠واقع شود، مادام كه در دين خود ترديد نداشته و در يقين خود شك نكند.

تا شش  �اعتبار دانسته و معتقدند حضرت علي سنت نيز چنين بيعتي را بي بنابراين بزرگان اهل

گويا  ٤١ـ حاضر به بيعت نشدند.  �ـ يعني تا زمان حيات حضرت زهرا  �اکرم از رحلت نبي ماه بعد

 �گيري اميرمؤمنان در منابع شيعي نيز از بيعت امام با ابوبکر سخني نرفته است ولي به هر حال کناره

  از حکومت يا بيعت ايشان با خلفا به لحاظ مصلحت اسلام و حفظ اصل نظام بوده است:
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گيـري كـردم و در ايـن     از آن كنـاره  ،ي خلافت رها كرده و دامن جمـع نمـوده  پس من ردا

زا و  خيزم يا در اين محيط خفقان انديشه بودم كه آيا با دست تنها براي گرفتن حق خود به پا

تاريكي كه به وجود آوردند، صبر پيشه سازم كه پيران را فرسوده، جوانان را پيـر، و مـردان   

پس از ارزيـابي درسـت،    .دارد مي اهو ملاقات پروردگار اندوهگين نگبا ايمان را تا قيامت 

پس صبر كردم در حالي كـه گويـا خـار در چشـم و      .تر ديدم صبر و بردباري را خردمندانه

نگريستم كه ميـراث مـرا بـه غـارت      استخوان در گلوي من مانده بود و با ديدگان خود مي

اي جـز شـكيبايي    آور چـاره  و عـذاب  زا و مـن در ايـن مـدت طـولاني محنـت      ...برند مي

  ٤٢.نداشتم

  ٤٣اند: گيري از حق خود در خلافت عواملي را بيان کرده در تبيين علل کناره �اميرمؤمنان

  تفرقه مسلمانان .٢.٢.١

اي بـود کـه هنـوز اسـلام در آن چنـدان       لازمه مبارزه امام با حکومت، تفرقه و خونريزي در جامعـه 

  بردباري ايشان بر انحراف موجود بود: دار نشده بود و اين دليل صبر و ريشه

هنگامي که خداوند، پيامبر خود را قبض روح کرد، قريش بـا خودکـامگي، خـود را بـر مـا      

تر بوديم، از حق خود بازداشتند ولي  مقدم شمردند و ما را که به رهبري امت از همه شايسته

شـدن خـون    انان و ريختـه من ديدم که صبر و بردباري بر اين کار، بهتر از تفرقه ميان مسلم

آنان است؛ زيرا مردم به تازگي اسلام را پذيرفته بودند و دين مانند مشکي مملو از شير بـود  

تـرين   سـازد و کوچـک   ترين سستي و غفلتي آن را فاسد مـي  که کف کرده است و کوچک

  ٤٤سازد. را وارونه مي اختلاف آن

 ـ نيست ت اسلام، هيچ كس پس بدان در ام  ـت كه به وحـدت ام و بـه انـس گـرفتن آنـان بـه       دمحم

  ٤٥.طلبم همديگر، از من دلسوزتر باشد. من در اين كار پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا مي
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اي تازه مسلمان از اسلام برگشـتند و مرتـد شـدند.     عده �افزون بر اين، بعد از رحلت نبي اکرم

 ـ       كـرد.   لامي را فـراهم مـي  هرگونه نزاع در ميـان خـواص، زمينـه تفرقـه و تضـعيف حکومـت اس

  فرمود: مي �اميرمؤمنان

آمد كه عـرب خلافـت را پـس از     گذشت، و نه در خاطرم مي سوگند به خدا نه در فكرم مي

. دار شدن حكومت بـاز دارنـد   از عهده ،بيت او بگرداند يا مرا پس از وي رسول خدا از اهل

كه با او بيعت كردند. مـن   تنها چيزي كه نگرانم كرد شتافتن مردم به سوي فلان شخص بود

 ـ   سلام بازگشته، مـي دست باز كشيدم، تا آنجا كه ديدم گروهي از ا د را خواهنـد ديـن محم

اي در آن بينم يـا   پس ترسيدم كه اگر اسلام و طرفدارانش را ياري نكنم، رخنه .نابود سازند

  ٤٦. ستا تر از رها كردن حكومت بر شما شاهد نابودي آن باشم كه مصيبت آن بر من سخت

  ����بيت نداشتن يار و حفظ اهل .٢.٢.٢

چيني براي خلافت ابوبکر و سرعت عمل در سـقيفه و جريـان اختنـاق پـس از آن،      با توجه به زمينه

توجه چنداني نکردند و جز شماري اندک، کسي ايشـان   �ها و سخنان اميرمؤمنان مردم به استدلال

کـه حافظـان و    �بيـت پيـامبر   اهـل  بسـا  کرد. پس با اقدام عملي از سوي حضرت، چه را ياري نمي

ماند. آن حضرت در تبيين  رفتند و اثري از دين اسلام باقي نمي مفسران حقيقي دين بودند از ميان مي

  فرمود: گيري خود از حکومت مي دليل کناره

بيـت خـود    ياوري جز اهل ،وفايي ياران، به اطراف خود نگاه كرده و بي پس از وفات پيامبر

پس به مرگ آنان رضايت ندادم. چشم پـر   .ا ياري كنند، كشته خواهند شدنديدم كه اگر مر

از خار و خاشاك را ناچار فرو بستم و با گلويي كه استخوان شكسته در آن گيـر كـرده بـود    

تـر از گيـاه    و بر نوشيدن جام تلـخ  جام تلخ حوادث را نوشيدم و خشم خويش فرو خوردم

  ٤٧.حنظل، شكيبايي نمودم



  

  

  

  ١٣٩٢ تابستان، ٢٧ ، پياپيدوم، شماره هشتمسال معارف عقلي،     

  

»١٠٠«  

  ديگري اين دليل را چنين بيان كرده است:ايشان در خطبه 

حق را اگر تواني بگير، و يا اگر تو را از حق محروم دارند، يا با غم و اندوه صبر كن، « گفتند:

به اطرافم نگريستم ديدم كه نه ياوري دارم و نه كسـي از مـن دفـاع و     .»و يا با حسرت بمير

پس خار در چشم فـرو   .ن به خطر افتدام كه مايل نبودم جانشا كند، جز خانواده حمايت مي

رفته، ديده بر هم نهادم و با گلوي استخوان در آن گيـر كـرده، جـام تلـخ را جرعـه جرعـه       

تر از فـرو رفـتن    تر از گياه حنظل و دردناك نوشيدم و در فرو خوردن خشم در امري كه تلخ

  ٤٨.تيزي شمشير در دل بود شكيبايي كردم

بـه دليـل نداشـتن نيـروي کـافي در مکـه، در برابـر         �اسـلام طور که پيـامبر   در حقيقت همان

هم که حاميان زيادي نداشـت، نـاگزير از حكومـت     �هاي مشرکان نايستادند، اميرمؤمنان جنايت

  كناره گرفت و از مبارزه آشكار با حاکمان خودداري نمود.

  به پذيرش خلافت ����عدم گرايش امام علي .٢.٣

عـدم گـرايش ايشـان بـه خلافـت و       بيـانگر خـوريم کـه    ميبربه کلماتي  �در سخنان اميرمؤمنان

عثمان در پاسخ به کساني که بـا شـور و اشـتياق     شدن کشتهحکومت است. ايشان پس از  زمامداري

کردنـد؛ در حـالي کـه     رغبتي مي قصد بيعت داشتند نسبت به زمامداري و پذيرش خلافت اظهار بي

گـرفتن زمـام حکومـت بـوده اسـت و عـدم       شان  اند وظيفه اگر امام از سوي خداوند منصوب شده

فرمود:  به جاي اينکه بدون تأخير اين مسئوليت را بپذيرد مي �معنا خواهد بود. امام علي گرايش بي

دار شـدن امـر خلافـت،     مرا رها کنيد و براي خلافت، به سراغ ديگري برويد! يا اينکـه بـراي عهـده   

بدانيد اگر خواسـته شـما را پاسـخ    گري برويد... مرا رها کنيد و سراغ دي«کرد:  شرايطي را تعيين مي
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كـنم، و بـه گفتـار هـيچ گوينـده و سـرزنش هـيچ         دانم با شما رفتار مي دهم بر اساس آنچه خود مي

  ٤٩».كنم اي توجه نمي سرزنش كننده

دانـد.   امامت و خلافت خويش را به انتخاب مردم مي �آيد که حضرت علي از کلمات بالا برمي

دارد، وگرنه اگـر معتقـد بـه نصـب      کند و يا آن را ناخوش مي شرايطي بيان مي پس براي پذيرش آن

اي جز قبول آن نداشت؛ زيرا فرار از مسـئوليت الهـي، گنـاه     الهي خود بود تحت هر شرايطي وظيفه

  ٥٠است.

  پاسخ به اين پرسش با تبيين عنوان زير داده خواهد شد.

  فراهم نبودن شرايط براي استقرار حکومت الهي .٢.٣.١

ومت و زمامداري امور، از شئون امامت است. امامـت مسـاوي بـا زمامـداري نيسـت. امـام در       حک

صورتي حاکم خواهد بود که شرط حکومت فراهم باشـد و آن هـم خواسـت و اقبـال عمـومي بـه       

برقراري حکومت الهي است. به سخن ديگر، مشروعيت از مقبوليت جدا است، مشروعيت امام بـا  

هند يا نخواهند، فرد منصوب از سوي خداوند، امام و خليفـه اسـت و بـر    خداوند است؛ مردم بخوا

مردم هم واجب است وي را در برقراري حکومت الهي حمايت کنند اما اگر مردم زير بـار نرفتنـد و   

  زمينه حکومت امام آماده نبود تشکيل حکومت بر امام واجب نخواهد بود.

مهار شتر .. كردند. حجت را بر من تمام نمي كنندگان نبود، و ياران اگر حضور فراوان بيعت

  ٥١ .ساختم خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي

پيامبر اکرم با من پيماني بست و فرمود: اي پسر ابوطالب! تو بر امت من ولايـت داري. اگـر   

مردم در سلامت و بالاجماع تو را به ولايت خود برگزيدند، تدبير امورشان را بپـذير و اگـر   

رفتار تشتّت شدند آنها را به حال خود رها نما. به زودي خداوند براي تـو خـروج از ايـن    گ

  ٥٢آورد. بست را فراهم مي بن
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وقتي پذيرش حکومت بر امام واجب است که زمينه استقرار حکومت مشروع، مهيا باشـد. آيـا   

 ـ      در آن بـه پـذيرش    �يزمان شرايط براي چنين حکومتي آماده بود؟ اکـراه و عـدم تمايـل امـام عل

انـد و   زمامداري، زماني صادر شد که بيست و پنج سـال خلفـاي غيرالهـي در جامعـه حـاکم بـوده      

اي بـود   دار شده بود؛ اين انحرافات به گونه هاي فراواني در ميان مسلمانان ريشه انحرافات و بدعت

  که براي احياي دين پيامبر، جامعه نياز به تحولي بزرگ داشت:

هاي پسنديده را ترك كردند،  ها فرو رفته، بدعت را پذيرفته، و سنّت فتنهگروهي در درياي 

  ٥٣گيري كرده و گمراهان و دروغگويان به سخن آمدند. همؤمنان كنار

زيـر و   ؛يا غذايي كه در ديگ گذارند به هم خواهيد ريخت اي كه در غربال ريزند چون دانه

اي در اسلام داشـتند و   آنان كه سابقه. ايين رودتا آنكه پايين به بالا و بالا به پ، رو خواهيد شد

آيند و آنها كه به ناحق، پيشي گرفتند عقب زده خواهنـد   تاكنون منزوي بودند بر سر كار مي

  ٥٤شد.

وقوع چنين تحولي در جامعه آسان نبود و بسياري از مسلمانان تحمل آنرا نداشتند. تقريباً همـه  

دانستند و انتظارشـان از حضـرت    ا صحيح و مشروع ميمسلمانان آن زمان، خلافت خلفاي سابق ر

که در شوراي انتصابي عمر بـراي انتخـاب خليفـه، حکـومتي      حکومتي شبيه آنها بود؛ چنان �علي

مطابق با سيره شيخين، به آن حضرت پيشنهاد شد که مورد مخالفت صريح ايشان قرار گرفـت. ايـن   

هـر چنـد بعـد از قتـل      ٥٥گذشته دلالت دارد. مخالفت، به روشني بر نامشروع بودن خلافت خلفاي

اسـتقبال كردنـد، امـا فضـاي فکـري آنهـا ادامـه راه و روش         �عثمان، مردم از بيعت با اميرمؤمنـان 

رو، در طول حکومت كوتاه حضـرت، سـه جنـگ بـزرگ بـه راه افتـاد و اگـر         گذشتگان بود. از اين

يشين بود پذيرش آن بـر مـردم دشـوار    هاي خلفاي پ دادند که مخالف گفته فرماني مي �اميرمؤمنان

خواندن نافله ماه رمضان، امام جمـاعتي  اهل كوفه از اميرمؤمنان خواستند براي آمد؛ براي نمونه،  مي
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از ميـان خـود    اهل کوفـه  نمودند.را از بدعت بودن اين عمل آگاه مردم و  ندنپذيرفت برگزيند. ايشان

در  حسـن  فرسـتاد. زند خود حسن را به سـوي ايشـان   ن فرامنمؤامامي براي آن نماز برگزيدند. امير

آن قوم به سوي درها گريختند و فرياد اسـتغاثه   شد. مسجدوارد اي در دست داشت  حالي كه تازيانه

  ٥٦سر دادند. »يا عمر«

تواند در حکومت خود، احکام الهي را زيـر   امامي که منصوب از سوي خداوند است چگونه مي

هاي گذشتگان دهد؟ بنابراين خواست و اقبال مـردم، اسـتقرار    ت و بدعتپا بگذارد و تن به انحرافا

خواهند که مطابق انحرافات گذشـته باشـد و اکـراه     حکومت مشروع نيست، بلکه آنها حکومتي مي

از پذيرش چنين حکومتي است. بنابراين شرايطي براي قبول زمام امور بيـان کردنـد؛ از    �امام علي

کـنم و سـخن ديگـران در اجـراي قـوانين در مـن اثـري         لم خود عمل ميجمله اينکه به اجتهاد و ع

. فرمـود هايي است که در شوراي شش نفره تعيين خليفه مطـرح   و اين همان شرط ٥٧نخواهد داشت

البته اگر مردم از ايشان انتظار حکومتي الهي بر اساس قوانين واقعي شرع، هرچنـد مخـالف قـوانين    

  پذيرفت. خير آن را ميگذشته را داشتند، امام بدون تأ

  چند وجهي بودن دلالت حديث غدير از نظر برخي بزرگان شيعه .٢.٤

اسـت، برخـي معتقدنـد     �ترين دلايل بر خلافـت الهـي اميرمؤمنـان    که رخداد غدير، از مهم با اين

نبـوده   �در صدر اسلام از اين حديث، خلافـت امـام علـي    �برداشت عموم اصحاب پيامبر اعظم

گويند حديث غـدير از نظـر    لال بر اين ادعا به ذکر يک شاهد بسنده کرده و مياست. ايشان در استد

اي غيرمستقيم به خلافـت حضـرت دارد. بنـابراين     برخي عالمان گذشته مانند سيد مرتضي، اشاره

  بعيد نيست حديث غدير از نظر اصحاب بر خلافت امام دلالتي نداشته باشد:

را نص  پيشينيان علماي تشيع مانند شريف مرتضي، آن برخي از»... الغدير«اما در مورد حديث 
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مـا  : «آمده اسـت  الشافيکه در کتاب  آنجاتا  ٥٨ند.ندا اي پوشيده براي خلافت مي غيرمستقيم و اشاره

به علم ضروري در تعيين خلافت از طريق نص، نه براي خودمان و نه براي مخالفين، قائـل نيسـتيم.   

بنابراين عموم اصحاب پيامبر  ٥٩».اند نين ضرورتي تصريح نکردهمسلکان ما نيز به چ يک از هم هيچ

در زمينه يافتند که اين احاديث  در آن زمان از حديث غدير يا ديگر احاديث نبوي، اين معنا را در نمي

  ٦٠است. تعيين قبلي خلافت با نص

 ـ   سيد مرتضي، خلافت و امامت يکي از برداشت باوربه سخن ديگر، به  ت هـاي ممکـن از رواي

تواند مطلبي غير از اثبـات امامـت و خلافـت باشـد و      است. پس استنباط از اين روايت مي» غدير«

بـه دسـتور خداونـد بـه مقـام امامـت        �توان با اين روايت، به صراحت حکم كرد که امام علي نمي

  رسيده است.

خفـي از   گردد. نـص  نادرستي اسناد اين اعتقاد به سيد مرتضي با دقت در کلام ايشان روشن مي

نه نصي کـه چنـد معنـاي صـحيح در آن ممکـن       ٦١نظر وي به معناي نص نيازمند به استدلال است،

باشد. منظور ايشان از خفي بودن دلالت حديث غدير اين است که دلالت ايـن حـديث بـر امامـت     

بديهي نيست، بلکه نيازمند استدلال و استفاده از قـرائن اسـت کـه بـا در نظـر گـرفتن قـرائن، تنهـا         

يـک از   خواهد بود. سيد مرتضي معتقد است هـيچ  �برداشت ممکن، امامت و خلافت اميرمؤمنان

، علم بديهي لازم است، بلکه علم استدلالي اند براي تعيين خلافت از طريق نص عالمان شيعه نگفته

و نظري به آن هم کافي است. بنابراين تنها برداشت صحيح از حديث غدير، مسئله امامت و خلافت 

  شود: ست که با استدلال، استنباط ميا

بر اميرمؤمنان را اثبات کـرديم. هرچنـد در    اند، نص واياتي که به اجماع صحيحبه واسطه ر

هايي وجود دارد، اما روشن شد که چنين رواياتي [ماننـد غـدير] فقـط     تأويل آنها اختلاف

  ٦٢نص بر امامت هستند و احتمال ديگر در آن صحيح نيست.
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  نتيجه

 �توان گفت: انبوه سخناني که از اميرمؤمنان جه به مطالب و روايات ذکرشده در اين تحقيق ميبا تو

دهد که به اعتقاد اين امام همام، نه تنها مقـام امامـت و    درباره امامت الهي مطرح شده است، نشان مي

ان، امـام  رهبري سياسي و ديني جامعه فقط با گزينش مستقيم الهي ممکن است، بلکه از ديدگاه ايش

هاي الهي بر مـردم و دفـع بـلا از     جايگاه خاصي در عالم خلقت دارد و سبب نزول نعمت �معصوم

انـد.   را نيز يـادآور شـده   �ايشان است. ايشان در سخناني وجوب شناخت و اطاعت از امام معصوم

 ـ      اين امر نقش مردم را در اين موضوع روشن مي د بـا  سازد. در حقيقـت بـه اعتقـاد ايشـان مـردم باي

پذيرش و حمايت از امامي که توسط خداوند معين شـده اسـت، زمينـه را بـراي حاکميـت امـام و       

مـردم بخواهنـد يـا     �رهبري سياسي ايشان در جامعه فراهم کنند. به سخن ديگر، از نظر امام علـي 

نخواهند، فرد مورد نظر باري تعالي داراي مقام امامت اسـت و مـردم بايـد حاکميـت وي را تحقـق      

  لي بخشند.عم
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  ها نوشت يپ
  

 .٨، صپاسخي کوتاه به دو پرسش مهم پيرامون امامت و خلافتران، قلمدا  حيدر علي .١

  .٤٧و١٩، صالفقيه �تطور الفکر السياسي الشيعي من الشوري الي ولايهاحمد کاتب،  .٢

 .٧، ص١، ج�الامامه الشافي في؛ سيد مرتضي، ٢٦، ص�الهدايه؛ شيخ صدوق، ٣٩، ص�الاعتقاديه النکت شيخ مفيد، . ٣

عامـه  ازتوان برخي معيارهاي اعتبار سند را در اين بحث جاري دانست؛ براي مثال، اگر فـردي   ه نمي. گفتني است ك٤

روايت کند که به الهي بودن امر امامت معتقـد بـوده اسـت چنـين      �که خود مخالف امامت الهي است، از اميرمؤمنان

 افزايد. بر قوت آن ميشود، بلکه  نقلي نه تنها سبب ترديد در انتساب چنين مطلبي به حضرت نمي

  .١٥٢، ص١، جاللجاج علي اهل حتجاجلااطبرسي، احمدبن علي ر.ک:  .٥

 .١٩١، صالمصطفي� بشاره؛ عمادالدين طبري، ٦٠٦-٦٠٥، صامالي؛ همو، ٤٢٠، ص٤، جمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق،  .٦

 .١٧١، ص١٣٨٩، بهار١، شکلاميمعرفت ، »�بيت از منظر اهل �نصب الهي امام معصوم«. ر.ک: سيداحمد حسيني، ٧

  .٣٥، صاماليشيخ صدوق،  .٨

  .٥٩، صمأته منقبهشاذان قمي،  ابن .٩

  .٣٢٦، صالاختصاصشيخ مفيد،  .١٠

 .١٨٩-١٨٨، ص١، جاحتجاج احمدبن علي، طبرسي، .١١

 .٢١٢صبحي صالح، ص البلاغه نهجر.ک: . ١٢

 .٤١٥، ص٢ج، خصالوق، ؛ شيخ صد٢٠٥، صامالي. اين روايت، صحيح است. ر.ک: شيخ طوسي، ١٣

  .١٢٥-١١٥، صالغديراميني،   . ر.ک: علامه١٤

ارشـاد  گفتنـد. ر.ک: حسـن ديلمـي،     مـي » اميرمؤمنان«. مسلمانان صدر اسلام به خلفاي سياسي و حاکمان خود ١٥

 .٣٢٣، ص٢، جالقلوب

 �بشـاره ، ؛ طبري٥٣٥، صالتحصين؛ سيدبن طاوس، ١٣١، صأمالي. اين روايت، صحيح است. ر.ک: شيخ صدوق، ١٦

  .٢٤، صالمصطفي

  .٢٤٠، ص١، جکمال الدين؛ شيخ صدوق، ١٩١، ص١ج، الکافيکليني، محمدبن يعقوب  .١٧

  .١٥٦، صالمصطفي �بشاره؛ عماد الدين طبري، ٢٥، صأماليشيخ صدوق،  .١٨

 .١٨٠ـ١٧٩، صمختصر البصائرسليمان حلي،  بن  ؛ حسن ١٨٤، ص١، جهمان يعقوب کليني، محمد بن ر.ک: . ١٩

من هنگامي او را تصديق نمودم كـه آدم هنـوز    .برادر رسول خدا، و نخستين كسي هستم كه او را تصديق نمودم ،ن بنده خدام« .٢٠

 .٢٢، صالمصطفي �بشاره، ي؛ عمادالدين طبر٦٢٦، صأمالي؛ شيخ طوسي، ٦، صأماليشيخ مفيد، » ودروح و بدن بدر بين 
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  .٥، ص٢٦، جبحارالانوارمجلسي، علامه  .٢١

 .٤٨١، صالکلام علم   في  الاقدام �نهايهشهرستاني، محمدبن عبدالکريم ر.ک: . ٢٢

 .١٩-١٨، صامامت و رهبريمرتضي مطهري،  .٢٣

 .٢٢٣، ص١، جالبلاغه شرح نهجالحديد،  ابي ابن .٢٤

 . ٣٠٥، ص٩. همان، ج٢٥

ا نص صريح بر خلافت امام گويد: اماميه اين روايات ر الحديد پس از نقل اين روايات مي ابي . ابن٣٠٦همان، ص .٢٦

اي از  آورند و به گمان قوي همين معنا از الفاظ مراد باشد ولي لازمه اين سخن، تکفير و تفسيق عده به شمار مي �علي

صحابه است. بنابراين جملات ذکرشده از متشابهات است که بايد ظاهر آنـرا ناديـده گرفـت و حمـل بـر افضـليت       

 .٣٠٧حضرت علي کرد! ر.ک: همان، ص

  .٨٤همان، ص .٢٧

 .١٣٨، ص١همان، ج .٢٨

 .١١٦همان، ص .٢٩

، پـژوهش  تاريخ در آينـه  ،»و احتجاج به حديث غدير �امام علي«انور فياضي، براي مطالعه بيشتر ر.ک: محمد  .٣٠

 .١٢٧، ص١٣٨٦، پاييز١٥ش

 .٢٧، ص٨، جهمان کليني،محمدبن يعقوب ر.ک:  .٣١

 .٥٥٠، ص٢، جالخصال. شيخ صدوق، ٣٢

 .١٩، ص١، ج�و السياسه �الامامهه دينوري، قتيب ابن .٣٣

 .٢٤٣، صالمصطفي �بشاره؛ عمادالدين طبري، ٣٣٣، صأماليشيخ طوسي،  .٣٤

 .٢٢٩، ص٥، ج�و النهايه �البدايهکثير،  ؛ ابن٣٧٠، ص٤، جمسند احمداحمد بن حنبل،  .٣٥

 .١٨٠، ص١، جاحتجاجاحمد بن علي طبرسي،  .٣٦

  .٤-٣، صسخي کوتاه به دو پرسش مهم پيرامون امامت و خلافتپار.ک: حيدرعلي قلمداران،  .٣٧

  .٩٩-٩٨، ص٣، جهمان الحديد، ابي ابن .٣٨

  .٣٠، ص١، جهمان قتيبه دينوري، ابن .٣٩

 .١٨٣، ص١٥، جالبلاغه شرح نهجالحديد،  ابي ابن .٤٠

، ٥، ج�و النهايـه  �البدايـه کثيـر،   ؛ ابن١٥٤، ص٥، جصحيح مسلم؛ مسلم، ٨٣، ص٥، جصحيح بخاري. ر.ک: بخاري، ٤١

 .٣٠٧ص
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  .١٥١، ص١، جالبلاغه شرح نهجالحديد،  ابي ابن .٤٢

  .٧٧-٧٤ص، تاريخ تشيع از آغاز تا پايان غيبت صغرير.ك: غلامحسن محرمي،  .٤٣

 .٣٠٨، ص١، جالبلاغه شرح نهجالحديد،  ابي . ابن٤٤

  .٧٤، ص١٨همان، ج .٤٥

  .١٥١، ص١٧. همان، ج٤٦

 .٢٠، ص٢. همان، ج٤٧

  .١٠٩ص ،١١. همان، ج٤٨

 .٣٣، ص٧همان، ج .٤٩

  .٥-٤، صهمان ر.ک: حيدرعلي قلمداران، .٥٠

 .٢٠٢، ص١، جهمان الحديد، ابي . ابن٥١

  .٧٨، ص١١، جمستدرک الوسايلنوري،  حسين.٥٢

  .١٦٤، ص٩، جهمان الحديد، ابي ابن .٥٣

  .٢٧٢، ص١همان، ج .٥٤

فـتح  حجـر عسـقلاني،    ؛ ابـن ٣٢، ص٤، ج�هاسد الغاباثير،  ؛ ابن٧٥، ص١، جمسند احمد بن حنبلحنبل،   احمد بن .٥٥

 .١٧٠، ص١٣، جالباري

الحـق و   نهـج ، ؛ علامه حلـي ٨، ص٣١، جبحارالانوار؛ مجلسي، ٢٨٣، ص١٢، جالبلاغه شرح نهجالحديد،  ابي ابن .٥٦

  .٧٠، ص٣، جالتهذيب في الاحکامطوسي،   ؛ همچنين ر.ک: شيخ٢٩٠-٢٨٩، صکشف الصدق

 .٣٣، ص٧، جهمان الحديد، ابي ابن .٥٧

(سيد » و هذا الضرب من النص هو الذي يسميه اصحابنا النص الخفي» من کنت مولاه فعلي مولاه... « �کقوله. «٥٨

 ).٦٧، ص٢، ج�الشافي في الامامهمرتضي، 

 .٩٨. همان، ص٥٩

  .٢٢، صتطور الفكر السياسي الشيعياحمد کاتب،  .٦٠

(سـيد  » ضرب من النص هو الذي يسميه اصحابنا الـنص الخفـي  فلا نعلم ثبوته و المراد به الا استدلالا... و هذا ال« .٦١

  ).٦٧، ص٢، جالشافيمرتضي، 

  .٩٩، ص٣همان، ج .٦٢

  



  

  

  
                                        �امامت الهي از نظر اميرمؤمنان                                                                         

  

»١٠٩«
  

  منابع

  ق.١٤٠٤االله مرعشي،  ، قم، کتابخانه آيه�البلاغه  شرح نهج الحديد، عبدالحميد، ابي ابن .١

 تا. ب العربي، بي، بيروت، دار الکتاالصحابه �في معرفه �الغابه اسد ،علي بن محمد اثير، ابن .٢

 تا. ، بيروت، دار صادر، بيمسند احمد محمد، حنبل شيباني، احمد بن  ابن .٣

 ق.١٤٠٧، �، قم، مدرسه امام مهديمأته منقبه، یمحمدبن احمد بن عل شاذان قمي، ابن .٤

  ق.١٤١٠، تحقيق علي شيري، بيروت، دارالاضواء، �و السياسه �الامامهقتيبه دينوري، عبداالله بن مسلم،  ابن .٥

  ق.١٤٠٨العربي،  ، تحقيق علي شيري، بيروت، دار احياء التراث�و النهايه �البدايهکثير دمشقي، اسماعيل بن عمر،  ابن .٦

 .٨٨-٧٠ص، ١٣٧٩، زمستان٣٦، شاسلامي کلام، »وصايت ملاک تعيين امام«الهامي، داود،  .٧

 ق.١٤١٦، قم، مرکز الغدير، الغديراميني نجفي، عبدالحسين،  .٨

  ق.١٤٠١جا، دار الفکر،  ، بيالصحيح البخاريد بن اسماعيل، بخاري، محم .٩

  ق.١٤٢١، قم، زنکغراف الکرماني، شبهات و ردودبدري، سيد سامي،  .١٠

  .١٧١ص، ١٣٨٩، بهار١، شمعرفت کلامي، »�بيت نصب الهي امام معصوم از منظر اهل«حسيني، سيداحمد،  .١١

 ق.١٤٠٧ارالهجره، ، قم، مؤسسه� دنهج الحق و کشف الصدق ،حلي، حسن بن يوسف .١٢

، ١٣٧٩، پـاييز  ١٧، شحکومـت اسـلامي   ،»�ضرورت و مشروعيت از ديدگاه امام علـي «احمد،  خاتمي، سيد .١٣

 .١٠٤-١٠٠ص

  ق.١٤١٢، قم، رضي، ارشاد القلوبديلمي، حسن،  .١٤

 ق.١٤١٣، قم، دار الکتاب،التحصين،  عليالدين  رضي، سيدبن طاوس .١٥

، �، تحقيق سـيد عبـدالزهراء حسـيني، قـم، مؤسسـه� الصـادق      �الشافي في الامامه بن حسين، سيدمرتضي، علي .١٦

  ق.١٤١٠

 ق.١٤٠٤بيروت، دار المعرفه،  ، تحقيق محمد سيد کيلاني،الملل و النحلعبدالکريم،  شهرستاني، محمد بن  .١٧

  تا. جا، مکتبه� الثقافه� الدينيه، بي ، تصحيح الفرد جيوم، بيالکلام علم   في  الاقدام �نهايهـــــ ،  .١٨

  ق.١٤٠٣، قم، جامعه مدرسين، الخصال، )شيخ صدوق (دوق، محمد بن عليص .١٩

  ق.١٤١٨قم، اعتماد،  ,�، تحقيق مؤسسه� الامام الهادي�الهدايهـــــ ،  .٢٠



  

  

  

  ١٣٩٢ تابستان، ٢٧ ، پياپيدوم، شماره هشتمسال معارف عقلي،     

  

»١١٠«  
  

  .١٣٦٢جا، کتابخانه اسلاميه،  ، بيأماليـــــ ،  .٢١

 ق.١٤١٣، قم، انتشارات جامعه مدرسين، من لايحضره الفقيهـــــ ،  .٢٢

 ق.١٤٠٣، مشهد، نشر مرتضي، الاحتجاج علي اهل اللجاج طبرسي، احمد بن علي، .٢٣

 ق.١٣٨٣حيدريه،   ، نجف، کتابخانهالمصطفي �بشارهطبري، عمادالدين،  .٢٤

 .١٣٦٥، تهران، دارالکتب الاسلاميه، في الاحکام  التهذيب، ، محمدبن حسن(شيخ طوسي)طوسي .٢٥

احمد عبدالموجود و علـي محمـد معـوض،     ، تحقيق عادلفي تمييز الصحابه �الاصابهعسقلاني، احمد بن علي،  .٢٦

 ق.١٤١٥بيروت، دار الکتب العلميه، 

  .١٢٧ص، ١٣٨٦، پاييز ١٥، شتاريخ در آينه پژوهش، »و احتجاج به حديث غدير �امام علي«فياضي، محمد انور،  .٢٧

  .١٣٨٢جا، حقيقت،  ، بيپاسخي کوتاه به دو پرسش مهم پيرامون امامت و خلافت،  قلمداران، حيدر علي .٢٨

 تا. بي نا، جا، بي ، تعليقه ابوالفضل برقعي، تعريب سعد رستم، بيالاتحاد  طريقــــ ، ـ .٢٩

  م.١٩٩٨، بيروت، دار الجديد، الفقيه �تطور الفکر السياسي الشيعي من الشوري الي ولايهاحمد،  ،کاتب .٣٠

 ق.١٤٠٧، تحقيق غفاري، تهران، دارالکتب الاسلاميه، الکافيکليني، محمد بن يعقوب،  .٣١

 ق.١٤٠٤بيروت، الوفاء،   ،بحارالانوارمحمدباقر،   سي،مجل .٣٢

، قـم، مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام      تاريخ تشيع از آغاز تا پايان غيبـت صـغري  محرمي، محمدحسن،  .٣٣

  .١٣٨٤، �خميني

 .١٣٨٧پناه، تهران، انتشارات کوير،   ، ترجمه هاشم ايزدمکتب در فرايند تکاملمدرسي طباطبايي، سيد حسين،  .٣٤

 .١٣٨١، قم، صدرا، امامت و رهبريمرتضي،  مطهري، .٣٥

 ق.١٤١٣، قم، کنگره شيخ مفيد، الاختصاص، (شيخ مفيد)مفيد، محمد بن نعمان .٣٦

 ق.١٤١٣، قم، کنگره شيخ مفيد، الاعتقاديه النکت ، ـــــ  .٣٧

ــاکر،  .٣٨ ــد ف ــدي، محم ــلامي«ميب ــت اس ــش آن در حکوم ــت و نق ــاييز٥، شحکومــت اســلامي، »بيع ، ١٣٧٦، پ

 .١٩٨ـ١٩٧ص

 ق.١٤٠٨ ،�البيت  ، قم، آلالوسائل مستدرک حسين،  نوري، .٣٩

 تا. بيروت، دارالفکر، بي، صحيح مسلمنيسابوري، مسلم بن حجاج،  .٤٠


